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با اينكه شش ماه از شرآت من در يك گروه تراپي رواندرماني مي گذشت، تمامي 
به جز من به ميدان آمده و با خانم روانكاو رواندرمان آغاز به آار آرده  اعضاي گروه

عدم شرآت فعال من در تراپي اما نه به علت خجالت و آمروئي بود آه من . ودندب
اما در اينجا سعي من بر اين بود آه خود را پنهان آرده و از . هميشه به آن دچار بودم

دليل اينكار براي خودم نيز روشن نبود، زيرا . همكاري و گفتگو در باره خود امتناع ورزم
در آنزمان با مشقٌت و افسردگي زندگي را بسر مي . داشتمآه در واقع به آمك نياز 

 .آردم
 

اآنون در اين گروه نوبت به من رسيده بود و من مي بايست از اين فرصت استفاده 
من به ميدان آمدم و در ميان جمع قرار . آرده و عاقبت براي خود آار مثبتي انجام دهم

ها و پوشش هاي خاآستري، سفيد، تنها ديوارها، پرده . گرفتم، اما اتفاقي نيفتاد
تنها احساسي . سفيد، خاآستري در اطراف خود را مشاهده مي آردم و ديگر هيچ

احساس شرمندگي بود، زيرا بدون اينكه چيزي براي عرضه به : آه در اين حال داشتم
خانم رواندرمان مي گفت . ديگران داشته باشم، توجه آنها را به خود جلب مي آردم

يست، مهم نيست آه من ساآت هستم و تنها به تماشاي ديوارهاي مسئله اي ن
مدت زماني بدون اينكه احساسي داشته باشم در آن ميان قرار . سفيد اآتفا مي آنم

بعد از مدتي آه چنين گذشت خانم رواندرمان با سر انگشتان خودش بآرامي . داشتم
ا بدانم با حالتي مردد به جناق سينه مرا لمس آرد، ناگهان بدون اينكه ابدا علت آنر

ابتدا تنها اشك مي ريختم، سپس حالتي مانند خفگي به من دست داد و . گريه افتادم
خانم روانكاو با فشار . بعد پاهاي من شروع به حرآت آردن و لگد انداختن آردند

بيشتري جناق سينه ام را به زير انگشتان خود درآورد، اعضاي گروه هم پاهاي مرا 
رانجام فيلمي براي من آغاز گرديد، آه در آن خود همزمان هم بازيگر و هم س. گرفتند

فيلمي آه گاه به گاه در ميانه هاي آن ميل داشتم آه آنرا نگاه . تماشاچي بودم
 :داشته و قطع آنم اما توانائي آنرا نداشتم

 
گريه مي آردم، پاهايم را به اطراف مي پراندم، با عجله نفس مي آشيدم و نفس 

به . سر من ديگر توان امر و نهي به جسمم را نداشت. گي شديدي به هم زده بودمتن
پيرامون خود مي نگريستم و همه چيزهائي را آه به من مي گذشت بايگاني مي 

بغير از . آشكارا مثل اين بود، آه بدنيا آمدن خويش را مجددا تجربه مي آردم. نمودم
 .ندارماين، تا به امروز، توضيحي ديگر براي آن 
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بعد از آن بسيار . تمام اين رخدادها يكي دو ساعت و شايد هم آمتر بطول انجاميد
خسته و آوفته بودم و اين خستگي ابدا با خستگي هاي ديگر در هيچيك از مراحل 

مدت زمان ديگري در آن ميان قرار گرفتم و ديگران مرا نگاه . زندگيم قابل مقايسه نبود
روز بعد به . خوابيدم و خوابيدم. به خانه رفتم و خوابيدمداشته بودند، بعد از آن 

هنگامي آه با آهنگي زير لب در خيابان قدم مي زدم و احساس با نشاط و شگفت 
 .انگيزي از آزادي در سينه داشتم، ناگهان به خود آمدم و مچ خودم را گرفتم

 
ور گردنم پيچيده شده بعدا از مادرم شنيدم آه به هنگام تولد، چون بند ناف دو بار به د

اما تا آنزمان . خانم روانكاو دقيقا همين را حدس زده بود. بود، نزديك بوده آه خفه شوم
 .خودم ابدا از آن اطلاعي نداشتم

 
در آن وقت هنوز در دانشگاه بودم، به برگزاري آلاسهاي درس در تئوري هاي بنيادي و 

اگر در آن . يق و نوشتن بودمهمچنين مشغول تحق. تاريخ روانكاوي اشتغال داشتم
زمان آسي به مي گفت آه در تراپي رواندرماني مي توان تولد خويش را مجددا تجربه 

آرد، او را به چشم فردي نگاه مي آردم آه از نشان دادن احساسات دراماتيك و 
من در آن موقع بر اين عقيده بودم آه خودم را مي . هيستري خويش لذت مي برد

به ) با تجربه تولد خويش(اما اينك . و درك تيزبين تجزيه و تحليل آنمبايست با فهم 
 .سادگي برايم حادثه اي رخ داده بود آه خواستار توضيح و بيان فرض جديدي مي بود

 
امروز، از آنجا آه خودم يك روانكاو رواندرمان مي باشم . بيست سال از آنزمان مي گذرد

ان تني و آناليز روان آار مي آنم، براي خود و عمدتا با روشهاي درماني و تراپي رو
در سينه من ترسي لانه آرده بود، آه بوسيله تنش هاي : چنين توضيح مي دهم

مزمن در ماهيچه هاي ناحيه سينه و نيز بوسيله تنفس سطحي بطور ناخودآگاه به زير 
 و به هنگامي آه از نظر روحي و دروني حال نامناسبي. آنترل نگاه داشته شده بود

درهم ريخته اي داشتم يا از مشكلات، دعواها و اختلافاتي رنج مي بردم آه راه حلي 
اين تنش . براي آنها نمي ديدم، يك حلقه آهني به دور سينه خود حس مي آردم

بدني احتمالا براي نخستين بار به هنگام تولد نمايان گرديده است و در ادامه حياتم و 
 .زندگيم محكم آرده استبدون آگاهي من جاي خود را در 

 
من با خانمي آشنا . در آنزمان مي بايست اينرا بار ديگر با رنج و درد ادراك مي آردم

اما خود ابدا نمي دانستم، آه من از او . شده بودم، آه مشتاقانه مرا لمس مي آرد
. سكس و زندگي جنسي خود را آزادانه تر از هميشه تجربه مي آردم. چه مي خواهم

در اين رؤيا بسر مي . وجود آدمي بسته و در خود فرو رفته اي باقي مانده بودمبا اين 
بردم آه با او زندگي آنم، اما گاهي آه او را ملاقات مي آردم منجمد، بي حرآت و 

بالاخره زماني رسيد آه ديگر دلش از دست اينگونه . بدون اراده باقي مي ماندم
در اين زمان بود آه يك شب با . رابطه نبودمشكلات من پر بود و حاضر به ادامه اين 

فريادي از خواب جستم، چون اينطور حس مي آردم آه آسي راه تنفس مرا با همان 
من ديگر خودم را نمي شناختم و هيچگونه حس . حلقه آهني محكم بند آورده است

 .آشنائي با خود نداشتم و نمي دانستم مرا چه مي شود
 

در پشت و پناه اين دژ استوار و در . دلي به نظر مي رسيدمدر ظاهر آدم سرزنده و متعا
درونم اما اشتياق و ولعي موج مي زد آه براي يكبار هم آه شده بتوانم آاملا خود را 

در . آزاد و رها آرده و اجازه تماس بدني و لمس آردن جسمم را به آسي بدهم
 اما ابتدا در زمان تراپي .آنزمان، در زندگي خصوصي و جنسيم، موفق به اينكار نگرديدم

رفتار معتمدانه و تماس بدني محتاطانه خانم . و رواندرماني اين امكان پديد آمد
در پشت اين . رواندرمان باعث گرديد آه دژ مستحكم و تدافعي من نرم شود و فرو ريزد

بدينوسيله خاطرات و تجارب جسم من . قلعه استوار احساسات من زنداني گرديده بود
و به همراه آن ترس و ترديدهائي آه . ن تولد توانسته بود دوباره بيدار و ظاهر گردداز زما



يك تماس . بوسيله جسم من و در زندان جسم من نگاهداشته شده بود، رها گردد
اين تجربه در ابتدا و آغاز راه . آوچك بدني آه اما تاثيرات بزرگي براي من به ارمغان آورد

اآنون اين حلقه . من در آار و در برخورد با خود در پيش داشتمدرازي قرار گرفته بود آه 
در جائي . آهني را تنها از طريق حافظه و خاطراتي آه برايم مانده است، مي شناسم

آه احساس مي آردم اين حلقه نشسته است، اآنون تنها و حداآثر نشاني آه از آن 
يز حكايت از آن دارد، آه اين فشار ناچ. باقيمانده فشار جزئي در ناحيه سينه است

 . زماني مشكلي وجود داشته است
 

اين آه در ابتداي يك پروسه رواندرماني رخداد تولد تجربه گردد، آاملا غير معمولي 
اين را هنوز بعنوان روانكاو در مدت زماني آه به رواندرماني اشتغال دارم تجربه . است

نهاي ديگر را تجربه آنم آه در ضمن اما بسياري از اوقات توانسته ام انسا. نكرده ام
تراپي از طريق آار با بدن آنان چنان اين تجربه براي آنان عميق مي گرديد آه تنشهاي 

از بين مي رفت و سرزندگي و ) از ساليان متمادي قبل(مزمن و آهنه جسمي آنها 
 بطور مثال يكي از بيماران من مي گفت، براي او. شادابي مجددا جانشين مي گرديد

يك تجربه پر اهميت و تعيين آننده بوده است، آه بتواند يكبار در حين تراپي فرياد بزند، 
اين بيمار زماني به فرياد آشيدن مي . چون تا آنون چنين اجازه اي را بخود نداده بود

در حين تراپي و در طي يك پروسه تصويري و . پرداخت، آه براي تراپي نزد من آمده بود
. صاوير ذهني، او خودش را آاملا تنها و رها شده در يك گهواره ديده بوددر حين آار با ت

براي يكي ديگر از بيماران اين تجربه مهم محسوب مي گرديد آه بتواند در يك برخورد و 
 بالشهائي در نقش والدين –گفتگوي سنبليك و فرضي با پدر و مادرش در اتاق تراپي 

ت جسمي خويش را نسبت به آنان تجربه  احساسا–او در اين اتاق حضور داشتند 
براي يك بيمار ديگر تجربه آردن حرآت و رقص بود، آه با خروج از افسردگي آه . نمايد

 .وي بدان مبتلا شده بود، اجازه تحرك بيشتر در زندگي را به او مي داد
 

اين مثالها طبيعتا مقاطع و بريده هاي آوتاهي از تراپي هاي رواندرماني درازمدتي 
ستند آه در آنها بيماران به اشكال و انحاء گوناگون با خود و با دنياي پپرامون خويش ه

اين روشها . به برخورد مي نشستند و در اين تراپي ها عمدتا از آنها گفتگو مي گرديد
 يا )1(“انساني”داراي برتري و نقاط قوتي هستند آه بنام تراپي هاي رواندرماني 

 يا تراپي تصويري و )3(مانند تراپي رواندرماني جسمي. ند متداول گشته ا)2(“تجربي”
اين روشها بيماران را حمايت و ترغيب مي آنند تا بتوانند بهتر حضور ذهن : )4(اشكالي

و درك لحظه اي از محيط خود داشته و براي تجربه آردن باز و مهيا باشند و بدينوسيله 
آخرين مثال نشان داد، آه . ش گردندقادر به شناخت لايه ها و زواياي مجهول روان خوي

در آار با بدن ذخائر و منابع مختل و ناديده گرفته شده نيز آزاد مي گردند، امكاناتي آه 
 . اغلب در زمان آودآي در اختيار و از آنها بهره داشتيم، آه اما بعدها از دست رفته اند

 
خواسته تراپي و رواندرماني مي بايست جهتگيري عملكرد خود را همسوي 

 هائي نمايد، آه بيمار در نيل به آنها تلاش مي آند   
 

تعميق تجارب و فعال نمودن منابع و توانها دو فاآتور مهم براي حصول به تغييرات از 
 .طريق روانكاوي و راوندرماني هستند

 
اختلاف ميان دست اندرآاران عملي و نيز ميان محققين در اين آه دقيقا چه چيزهائي 

قبل از . د آمدن تغييرات در يك تراپي رواندرماني مي شود بسيار فراوان استموجب پدي
 –هر چيز در اين رابطه به شدت و سختي مباحثه مي شود آه آدام متد و پروسه 

، )8(“انساني”، متدهاي )7(، رواندرماني گفتگو)6(، تراپي رفتاري)5(روانكاوي آناليز
اما اين محققين و روانكاوان دست .  بود مؤثر و ياري دهنده خواهد–) 9(هيپنوتيزم

اندرآار بندرت در رابطه با اين سؤال به وضوح مي انديشند آه آدام تجربه شخصي از 



در هر حال من معتقدم . يقين و درجه اطمينانشان در روشهاي علمي آنها نقش دارد
        . آه تجارب فردي همواره زمينه علم و يقين را فراهم مي آورند

 
تا آنون چندين بار چنين احساسي . راين در اينجا مي خواهم از تجارب گفتگو آنمبناب

داشته ام، آه روانكاوان به آمك تئوريها و روشهائي خويش را از تاثير احساسات 
شايد بدين لحاظ آه اعماق روح خود را آمتر . بيماران حفظ و در امان نگاه مي دارند

ف نكرده اند، ترس، خشم، ترديد يا همچنين بررسي آرده و اشكالات خويش را برطر
بر خلاف اين، آگاهي از تجارب فردي باعث . مصمم بودن بيماران آنها را مي ترساند

فهم ساده تر، دانائي در چگونه عكس العمل نشان دادن و چه عملي را انجام دادن 
 . مي گردد

 
 :  اين خطر را در بر دارندبدون ترديد تجاربي آه داراي تاثيرات عميق و بسزائي بوده اند،

اعتقاد به اينكه براي تمامي بيماران همان چيز و همان راه حل خوب است آه براي 
تراپي و رواندرماني اما خدمتي است آه به يك انسان . شخص خود مفيد بوده است

بنابراين تراپي مي بايست در جهت خواسته هائي آه بيمار آرزوي نيل . ديگر مي شود
 در سر مي پروراند، عمل نمايد، و به او آنچه را آه براي بدست آوردن به آنها را

 .سلامتي نياز دارد بدهد يا درد و رنج وي را بكاهد
 

هنگامي آه خود من نيازمند و در جستجوي آمك رواندرماني بودم، تنها بطرز بسيار 
مبهمي مي دانستم آه در من خيلي از چيزها درست نيست و بخوبي عمل نمي 

من به توضيحات و دستيابي به حل مشكل نيازمند بودم و اين نيازمندي نه تنها به . آند
زيرا آه من خود را گم آرده بودم و با خودم مشكل داشتم، احساس . لحاظ فكري بود

مي آردم آه در درون خودم زنداني گشته ام و در پي جستجوي راهي و روزني به 
ا، راه حل مشكلم را، در رواندرماني جسمي اين ر. درون خويش و آزادي درونيم بودم

 ).3(يافتم
 

رفتن به يك “ ترس”بطور مثال فردي آه از . بيماران ديگر به چيزهاي ديگري نياز دارند
فروشگاه و خريد در ميان جمعيت و مردم رنج مي برد، ممكن است آه بخواهد تنها اين 

ارتباط با مسائل ريشه اي آه مشكل خود را حل آند، بدون اينكه علاقمند به گفتگو در 
براي وي اين از اهميت برخوردار خواهد بود . در پشت اين قضيه خوابيده است، باشد

بطور مثال بدين طريق . آه گام به گام به مشكل اصلي خود پرداخته و بر آن غالب آيد
ه آه وي آاري را انجام دهد، آه معمولا از انجام آن خودداري مي آند، مثلا همين آه ب

آمك در چنين مواقعي يكي از . فروشگاه برود و در آنجا بماند تا ترس وي از بين برود
نقاط قوت تراپي رفتاري يا رفتاردرماني مي باشد، آه بر يكي ديگر از فاآتورهاي مهم 

 .      برخاستن و عمل آردن: براي پديدار گشتن تغييرات تائيد مي آند
 

كل عيني و واقعي خود باشد، بلكه خواهان درك فردي آه نه تنها خواهان رفع يك مش
درون خويش بوده و تمايل داشته باشد آه درون خود را تجربه آند، به راه و روش 

براي چنين افرادي آمك مؤثر اين خواهد بود، آه شخصي به . ديگري نيازمند است
 روانكاوي آه اين از نقاط قوت و برتريهاي متد. حرفهاي آنان گوش دهد و آنان را بفهمد

اين روش آمك مي آند تا نور روشني و وضوح بر مشكلات تابيده و فهم :  است)5(آناليز
 آه اين نيز فاآتور مهمي براي تاثيرات رواندرماني –و درك مسائل را ممكن گرداند 

بطور مثال بدينوسيله مي توانيم به درك آشفتگي هاي بيمار . محسوب مي گردد
تن تصاوير خطاي ذهني در روابط ميان انساني خود پديد مي آننده، آه ما به دليل داش

فردي آه با چنين اعتقادي زندگي مي آند آه از نظر روحي نيازمند و . آوريم، نائل آئيم
گرسنه است، آمبود دارد، در روابط خود با ديگران آنچنان به آنها نزديك مي شود و به 

در اين هنگام است .  فرار مي دهدتحميل خويش مي پردازد آه ديگران را از دست خود
براي روشن ساختن و وضوح چنين مشكلي در يك . خواهد آشيد“ گرسنگي”آه واقعا 



آه اين . تراپي، ضروري است، آه احساسات و فانتازي هاي بيمار تحول و توسعه يابند
 .آار و وظيفه يك روانكاو آناليز است

 
ار در مقابل روانكاو رواندرمان مصداق اين مطلب نيز براي احساسات و فانتازي هاي بيم

اين نكته همواره غافلگير آننده و شگفت آور است آه با چه تفاوت و اختلافاتي . دارد
يكي معتقد است آه . يك روانكاو از طرف بيماران گوناگون خويش درك و ديده مي شود

است آه اگر روانكاو خواسته ها و نيازهاي وي را پاسخگو نيست، ديگري بر اين اعتقاد 
خودش را باز آند و حرفش را بزند، از طرف رواندرمان دفع شده و به خانه فرستاده مي 

شود، سومي روانكاو را ابدا بعنوان يك انسان نمي فهمد بلكه وي را تنها بعنوان يك 
اينها تمام فرضها، اعتقادات و تاثيراتي هستند آه از تجربيات . مرجع متخصص مي پذيرد

 و دوران آودآي پا گرفته اند و در زمان بزرگسالي به روانكاو و نيز افراد گذشته زندگي
اگر اين بيماران بتوانند خويش را از درجه . ديگر انتقال و قياس داده مي شوند

ناخودآگاهي متحول نموده و رشد آنند، براي يك سلسله تغييرات آمادگي پيدا آرده و 
 .پخته خواهند شد

 
برخي از چيزها تنها با مشاهده . ل و انجام آار تغيير نمي يابندهمه چيزها از طريق عم

 –و درك عيني تغيير مي يابند، يا بوسيله شناخت از خود و از ديگري عوض مي شوند 
شناخت و شناسائي واژه اي است آه تورات عشق را با آن تعبير و تشريح آرده 

ل داشتم، به چنين تجربياتي من در زماني آه به يادگيري روانكاوي آناليز اشتغا. است
من در آن وقت بر اين بودم آه خودم را عوض آنم و چيزهائي را در خود : دست يافتم

در رابطه اي آه نه من و نه دوست دختر . تغيير دهم تا بتوانم رابطه ام را ادامه دهم
من با رضايت و خوشنودي زندگي مي آرديم، اگر چه هر دو نيز تلاش فراوان خود را 

در آناليز خود ياد گرفتم آه خودم، دوست دخترم و رابطه اي را آه داشتيم .  آرديممي
و بدينوسيله هم توانستم خودم را بيشتر . همانطور بپذيرم آه بوديم و واقعيت داشتيم

اغلب . تغييرات شخص خود اما با مرزها و محدوديت ها مواجه است. تائيد آنم و بپذيرم
 –ست آه آدمي زندگي آردن و ساختن با خود را ياد بگيرد نكته مهم و پر اهميت آن ا

و در اين رابطه و براي اين منظور بجاي اينكه خود را تغيير دهد به شناخت خويش نائل 
اما به هنگاميكه از آرزوي تغيير بي قيد و شرط خويش صرف نظر آنم، در واقع خود . آيد

: اندرماني براي من به چنين مفهوم استاين از نقطه نظر تراپي رو. را نيز تغيير داده ام
ما به يك ديد ديالكتيكي از تغييرات از طريق انجام عمل و از طريق عدم انجام عمل 

 .    نيازمنديم
 

پذيرفتن، : در اين رابطه عدم انجام عمل مي تواند مفاهيم مختلفي داشته باشد
همان آه موجود فهميدن، خود را تسليم و مشغول نمودن به همان زندگي واقعي و 

درك و شناخت نه تنها . در اينجا روانكاوي آناليز از درك و شناخت گفتگو مي آند. است
اگر حقيقتا چيزي را بفهمم، به . به معناي دگرگوني تفكر در ارتباط با يك چيز است

آقاي . جنب و جوش مي افتم، با احساساتم و با جسمم همراه هستم و حضور دارم
به ...”:  اويگنه گندلين اين احساس را چنين تشريح مي نمايدروانكاو رواندرمان

آري، چنين است؛ يك : هنگامي آه آدمي جسما در ناحيه دل درك و احساس دارد آه
 پس از آن شناخت و ادراك در فرد جاري مي ).10(“)سلول حساس(حس ملموس 

ه آه در شود، و موجب رهائي و بروز احساس آزادي در وي مي گردد، حس آزاد آنند
 .عمق روح و در آنه و مفهوم خود روشني و وضوح را به ارمغان مي آورد

 
متاسفانه اين نه تنها در . و اين چيز ديگري است بغير از بسرعت تعبير و تفسير آردن

نزد تمامي روانكاوان آناليز فيلم هاي وودي آلن پيش مي آيد، بلكه در نزد روانكاوان 
ي اوقات با تعجيل اعتقاد دارند آه به فهم و درك چيزي رواندرمان واقعي نيز آه برخ
در گروه آارآموزاني : خود من اين را شخصا تجربه آرده ام. نائل آمده اند، رخ مي دهد

آه با آنها به طي دوره تراپي رواندرماني جسمي مشغول بودم، به هنگاميكه تحت 



 العمل نشان تنشهاي دروني واقع مي شدم با نوعي سكسكه عجيب و غريب عكس
بنابر تعبير و تفسير روانكاوي آناليز . مثل اين بود آه در حال خفه شدن باشم. مي دادم

اثرات احتمالي بجا مانده . اين را نشاني از نيازهاي برآورده نشده حلقي مي دانستم
شايد اين . نيازهاي دوران و زمان وابستگي آودآي آه به طريقي برآورده نشده باشد

اما همين اتفاق نيز روزي آه در مطب مربي . كر هم آاملا اشتباه نبودنظر و طرز ف
چنين به ”: خانم مربي گفت. حرآات ژيمناستيكي و تحت درمان وي بودم، تكرار گرديد

آيا زماني . گوش مي آيد آه در پي تنفس هوا هستيد اما تنها آب دريافت مي آنيد
بعد از آن به مادرم تلفن زدم و “ يد؟وجود داشته آه تقريبا در حال غرق شدن بوده باش

: از وي پرس و جو آردم آه آيا اين سكسكه و صدا را مي شناسد؟ او فورا گفت آه
هنوز اين صدا در گوشم است، در آن هنگام تو در استخر آب افتاده بودي و پسرخاله ”

غول چنين بعد از آن تمام روز و تمام شب آنرا مش. ات، راينهارد تو را از آب بيرون آشيد
اينك مي توانستم اولين ياد و خاطره دوران آودآي “ .سر و صداها و سكسكه ها بودي

 .ديدن رنگ سبز از زير، آب: خويش را نيز بفهمم
اين هنوز در عمق و تار و پود بدنتان لانه ”: مربي ژيمناستيك در آن زمان مي گفت

ن اين مشكل روز به روز آمتر و از آن زما“ .آرده، اما مي توان با ماساژ آنرا برطرف آرد
اآنون پانزده سالي است آه ديگر اين پديده، اين سكسكه، را نمي . آمتر مي شد

 .شناسم
 

اين تجربه نظريه مرا مبني بر اينكه در تراپي و رواندرماني مي بايست با دقت و 
اينكه آدمي به سرعت قضاوت آند آه ريشه و علت . محتاطانه عمل نمود، تائيد آرد

و اينكه آدمي تمامي . يز و يا عملي را يافته است معمولا تعجيلانه و خطا استچ
امكانات را در نظر گرفته و از زواياي مختلفي به مشكل بنگرد بسيار مؤثر و مفيد خواهد 

و نيز نبايد بدان معتقد بود آه تنها با يك متد رواندرماني مي توان تمامي مسائل و . بود
 . مشكلات را حل نمود

 
در بيمارستانها و آلينيك هاي رواني و روان تني چنين معمول و متداول است آه در 

اما در . معالجه بيماران ترآيبي از روشهاي گوناگون رواندرماني را در آنار هم بكار گيرند
مطبهاي روانكاوي و رواندرماني، اگر بيماران بيمه باشند و پرداخت معالجات از طريق 

م پذيرد، همواره قواعد و مقررات خشك و آاغذ بازي بيمه ها نسخه هاي بيمه انجا
بطور مثال . مانع و سدي براي آاربرد مجموعه و ترآيبي از متدهاي مفيد و مؤتر است

در عمل آاربرد ترآيبي از روشها در آاتالوگ عرضه خدمات رواندرماني غير ممكن مي 
 . گردد

 
 و رواندرماني هستند، غالبا براي بيماراني آه در جستجوي آمكهاي روانكاوي

برخي از . تشخيص متدي آه براي آنان خوب و مفيد باشد، مشكل و بغرنج است
بيماران دقيقا به سان معالجات داروئي در اينجا نيز خواهان توصيه و ذآر روش درمان به 

در رواندرماني اما چنين وضوح و روشني وجود . شكل واضح و مستقيمي هستند
طبق علوم و شناختهاي موجود مشخص است، آه برخي از اختلالات اگر چه . ندارد

بطور مثال مي دانيم آه . رواني و روحي چگونه و با چه متدي قابل معالجه هستند
ها برخورد و درگيري با همان موقعيت ترسناك روش برگزيده و “ ترس”براي برخي از 

 . غير قابل اجتناب است
 

 آه براي آنان مفيد باشد، مشكل استبراي بيماران غالبا تشخيص متدي 
 

همچنين مي دانيم آه بسياري از آارها را نبايد انجام داد مثلا، بعد از واقعه تجاوز به 
يك زن نمي بايست در باره زندگي و گذشته وي با او سخن گفت، بلكه مي بايست در 

ثل اين مي ماند، غير از اين م. باره خود حادثه و تجربه زن در اين حادثه با او صحبت آرد
اما . آه به او گفته باشيم علت تجاوز را درخود و زندگي خويش بايد جستجو آني



انسانهائي آه در جستجو و نيازمند به آمك مي باشند، نه تنها داراي اين يك مشكل 
هستند، بلكه آنان نيز در ارتباط با مشكل و راه حل مشكل خويش برخوردار از يك ديد 

اين نكته مي . اشند و ادراك آنان نيز محدود به آن مي شودمعين و خاصي مي ب
 .بايست در انتخاب و گزينش يك روش رواندرماني مناسب در نظر گرفته شود

 
همچنين گذشته از اينكه بعنوان يك متخصص و روانكاو در چه روشهائي تبهر و تخصص 

ردهائي علاقمند دارم، مي بايست نيز در اين مورد آه خود به آار با چه متد و آارب
من قادر نيستم با بيماراني آار آنم آه آرزو و نيازشان چيز آاملا . هستم، بيانديشم

بطور مثال درك عيني و احساسي و حافظه من در بخش فضاي سه . ديگري باشد
من انسانها را از طريق حرآات . بعدي و در ارتباط با حرآات بويژه خوب آار مي آنند

سيله جسمشان بيان مي آنند، درك مي آنم و همچنين من بدني و آنچه را آه بو
. مي توانم حرآات را خوب به خاطر بسپارم، مثلا اينكه چگونه با شخصي رقصيده ام

از اينرو . اما بر خلاف اين آنچه را آه مي شنوم مشكل مي توانم در حافظه نگاه دارم
ه را آه با درك عيني اما من نيز علاقمندم آنچ. بهتر است آه يادداشت برداري آنم

برداشت مي آنم با احساس و با هوش خود نيز ادراك نمايم و يا بدين وسيله آه رد 
بطور مثال . پاي پديد آمدن و ظهور چيزي را جستجو مي آنم به درك آن موفق گردم

از اينروست آه در فعاليتهاي شغلي به . جستجوي رد پا در تاريخ زندگي يك بيمار
و همچنين از اينروست .  جسمي و روانكاوي آناليز علاقه ويژه اي دارمتراپي رواندرماني

آه به رقصيدن علاقه دارم يا رمانهاي جنائي و تاريخي مي خوانم و با ميل به پژوهش 
 . تاريخي اشتغال مي ورزم

 
آنچه آه نياز و آرزوي يك بيمار است مي بايست با آنچه آه روانكاو رواندرمان مي تواند 

فردي آه در صدد آموزش اين باشد آه چطور . ه آند مطابقت داشته باشدبه او عرض
بدون ترس از آسانسور استفاده آند، نمي بايست نزد رواندرماني برود آه تمايل آار 

شخصي آه خواهان فهم آن باشد آه چرا همواره و . آردن با ضمير ناخودآگاه را دارد
ه نمي تواند در يك رابطه خود را بيان و مكرر روابط او به شكست مي انجامد، از آنجا آ

تفهيم نمايد، نمي بايست به نزد متخصصي برود آه تنها به تمرين و آموزش بيان و 
پژوهشات . تفهيم آردن خود مي پردازد، اما به حل ريشه اي مشكل تمايلي ندارد

 بتوانند رواندرمان و بيمار مي بايست. گفتگو مي آند“ تطابق”روانكاوي در اين رابطه از 
 . در رابطه با هدف و راه معالجه به توافق و اتحاد دست يابند

 
“ فاآتورهاي عمومي”در هر صورت براي نيل موفقيت آميز به اهداف يك تراپي چنين 

اينكه آيا يك بيمار مي تواند خود را بگشايد، : مهمتر از روشهاي تخصصي و خاص است
و قبول آند، و اينكه آيا هر دو فعال و عملا آيا يك رواندرمان مي تواند خود را تائيد 
بنابراين بسيار خائز اهميت است، آه در راه . خواهان دستيابي به مقصود هستند

اين شخص چه تاثيري بر ”: جستجوي يك رواندرمان روي احساسات خود حساب آرد
ا آيا مي توانم با خود آغاز يك تراپي و آار آردن با چنين شخصي ر“ ”من مي گذارد؟

زيرا آه مهمترين فاآتور براي موفقيت يك معالجه، آه خوشبختانه در اين “ تصور آنم؟
نظر هم اآثريت قريب به اتفاق متخصصين متفق القولند، رابطه ميان رواندرمان با بيمار 

همچنين رابطه انساني ميان اين دو مي بايست رابطه صحيح و مطبوعي . است
 .باشد

 
در . روهي آه با تراپي شروع آردم تجربه بدي آسب آردمدر اين رابطه در نخستين گ

موقعيتي آه من بغض آرده و حالي داشتم آه هر دم نزديك بود زير گريه بزنم، خانم 
او چنين مي . رواندرمان به من فشار مي آورد، آه شروع به آوبيدن پاها بر زمين بكنم

 ستيزه جو و پرخاشگر درون انديشيد، آه نكته مهم رهائي و آزادي نيروي بيكار افتاده
اما من با اين راي و انديشه او همگام نبودم، نمي خواستم و انجام هم . من است

عاقبت به من دستور مي داد و مرا مجبور مي آرد آه بالاخره به پاآوبي بر . ندادم



زيرا آه در . در جلسه بعدي خواستم آه در اين باره با او صحبت آنم. زمين آغاز آنم
اما او توان گفتگو و برخورد با . لت نمي توانستم به وي اعتمادي داشته باشماين حا

از شواهد و قرائن . او اجازه شك و ترديد به خود و متدش را راه نمي داد. مرا نداشت
 .چنان بر مي آمد آه در يك جنگ قدرت با من قرار گرفته است

 
زاما نمي بايست آه بد و اگر در يك تراپي رواندرماني چنين مشكلي پيش بيايد، ال

فهميدن و ادراك اين آه چه اتفاقي افتاده است، مي تواند حتي مثمر ثمر . ناجور باشد
اما . باشد، البته منوط بر اينكه يك رواندرمان حاضر به گفتگو و صحبت در باره آن باشد

باره اگر يك رواندرمان مشكلات، ترديدها و ياس هاي بيمار خويش را جدي نگيرد، در آن 
به گفتگو ننشيند يا زماني آه بيمار احساس آند آه آدمي اجازه گفتگو با وي را ندارد، 
در اينگونه مواقع است آه بين آن دو نمي تواند يك رابطه مؤثر و سازنده رواندرماني پا 

 . بگيرد و رشد آند
 

د، شخصي آه خواهان آغاز يك تراپي و رواندرماني با يك روانكاو و رواندرمان باش
يكي از بيماران من يكبار به من مي گفت وي يكبار . خواستار اعتماد به وي مي باشد

. نزد روانكاوي رفته بود، آه به او قول داده بود مشكلاتش را تنها در ده جلسه حل آند
او حس مي آرد آه اين روانكاو وي را . بعد از اين گفته او ديگر نزد اين روانكاو نرفت

ايد اين رواندرمان از راه و روش هاي آاربردي خود خيلي مطمئن ش. جدي نگرفته است
اما موفقيت يك تراپي بيشتر بدين وابسته است، آه بيمار خويش را مورد . بوده است

تائيد حس آند، اعتماد آند و احساس داشته باشد آه از طرف رواندرمان فهميده شده 
 .د گرديدو در نزد وي از امنيت خاطر و سلامتي برخوردار خواه

 
 
 

                مختصري در باره اولفريد گويتر  
 

آقاي اولفريد گويتر بعنوان روانكاو رواندرمان در مطب شخصي خويش در برلين اشتغال 
او پروفسور خصوصي دانشگاه آزاد برلين در بخش روانشناسي باليني مي باشد . دارد

. روانكاوي آناليز و بدن استو يكي از دست اندرآاران مسئول انتشار مجله علمي 
رشته هاي تخصصي ديگر وي عبارتند از رواندرماني و تراپي گفتگو، تراپي رواندرماني 

او نويسنده بسياري از مجلات و ژورنال هاي . بيو ديناميك جسمي و روانكاوي آناليز
 علمي منتشر شده در مقولات روانشناسي، روانكاوي و رواندرماني، روانكاوي آناليز و

 .  نيز بسياري از مقالات علمي در تاريخ روانشناسي و رواندرماني جسمي است
                                

 
 
 

 پاورقي
 
)1( humanistisch  
)2( erlebnisorientiert 
)3( Körperpsychotherapie 
)4( Gestalttherapie 
)5(  Psychoanalyse 
)6( Verhaltenstherapie 
)7( Gesprächspsychotherapie 
)8( humanistische Verfahren 
)9(      Hypnose 
)10( felt sense 
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